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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

فرقی که با ما دارند  رح کردند و موارد ی که در غرب هست مطبحثی را که بود داشتیم در باب فضولی و آثار بیع ملک غیر اجمالا در قوانین

این قسمت شدی  4در این جلد   268ی  عرض کردیم ایشان از صفحهم و حالا یک البته این بحثی را که ایشان در اینجا آوردند بله ،  متعرض 

شان  تحدید منطقة بیع ملک الغیر ای  271ی  خواهیم بخوانیم صفحهی مباحثش را نمین همهی ، چوتعرض شدند  فعلا رسیدیم به صفحهم

و مباحث دیگرش  ین را ان شاء الله خواهد بگوید کجا ملک غیر هست یا نه امواردی را که ایشان میو این مقداری    271از اینجا شروع کرده  

به اصطلاح خوانده میختصری بعد عنوانهم یک مقدار م الغیر که آن هم  تعالی لکن عرض کردم ی دارد احکام بیع ملک  شود ان شاء الله 

مشاع را قسم بیع ملک غیر کرده یکی مال  6شان شایع چون ایبیع المال الآید  میخورد . تا الان میاش نه آن مقداری که به درد کار ما همه

 شویم . تعرض میرا اجمالا ما م 299ی ، تا صفحه  299  جداگانه بحث شد یعنی در حقیقت تاها  شویم چون آندیگر آنها را متعرض نمی

جبورا آن نکته را چون من متعرض ای دارد حالا ما امروز منده به آخر بحث ایشان یک نکتهما  یعنی یک صفحهکه  298ی در صفحه

ایشان شوم چون اصلا مثل  می نوشته بحث فضولی بیع فضولی و اشتباه کردیم   1در جلد همان اشتباهی که کردیم بحث فضولی را گفتیم 

یح کرده دو هم متاسفانه معلوم    نه بیع فضولی یک اشتباه دیگرضولی است ف  آنجا احکام باره این اشتباه شد بنده انجام دادم چون این تصر

یم و دقت بکنیم و جابجا  دانید مقیدم که هر لغتی را اصطلاحات همان زبان را به کار کنیم با اینکه من خیلی میرا گفتیم اول تصحیح ب ببر

سش را جمع مقدار حواافتد آخرش آدم هر گاه گاهی می تد ، گفتافدر چاه نمیدیگر ، گفت کلاغ بشر است   نکنیم لکن دیگر بالاخره بشر

 افتد . بکند در خطا می

این دارد  اگوید ان للاجنقل کردم که سنهوری میمن چند دفعه  العقد صحیحا فی   298ی ههمین صفحزة اثرا قهقرائیا ،  دارد و ینقلب 

الحقیقی کمال شتری حق الم ایشان دارد اجازه فی هذا الشان اثرا رجعیا ة المشتری اجاز من وقت صدوره ای ان لاقرار المالک  ی مشتری ، 

این کلمه  اثرا زنیم در بیع گوییم اجازه و رد به مالک مییم ایشان مرادش از اجازه ، ما در فقه ما وقتی میی اجازه را ما دیدیم نفهمیدرجعیا ، 

 زنیم . ا به مالک میاجازه ر مالک هست بایع هست مشتری هست این طوری است دیگر ما فضولی 

 یکی از حضار : آن هم بعد از عمل . 
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 له بعد از عقد دی : بآیت الله مد

این آقا مید، حالا باز  اشتباه من است  مشتری زده این منشاء ایشان اجازه را به ای است  گوید اجازه اثر قهقرائی دارد یک نکتهائما گفتیم 

ایشان  پا تقصیر شود این حقیر سرا  ول این را تصحیح بکنیم معلوم میالا گفتیم اح واقع شدیم ، گفتیم  تند خوانده بود در اشتباه  عبارت را 

 . قرائیا ، اثرا رجعیا ة اثرا قهگوید ان للاجاز لذا می قائل به کشف حقیقی هم هست و 

، دیشب تا آخر بحث را نگاه کردم دیدم این صفحه بودیم گفتم اول بد فهمی لکن دیشب که  ی آخر این مطلب را ما اصلا بد فهمیده 

ید خرابی ، چون  خره باکند باز هم بالا کند و دقت میر فکر میآدم هر قداین توضیحش را بدهم واقعا یک چیز عجیبی است بگویم  م را خود

یاد گفتم که در این کتاب آمده ان للاجازة اثرا قهقرائیا این منشائش چه شد ، منشائش این شد که  اجازه را ما به مالک زدیم در فقه این را من ز

 را به مشتری زده است . ، نه ایشان اجازه ما این طور است دیگر القول فی الاجازة والرد 

یده و اصیل است چون مییعنی مشتری که ک بطال از طرف مشتری است ، اگر مشتری این عقد قابل اللابطال  قابلٌ  گوید عقدٌ  تاب را خر

یده د این عقد صحیح میاجازه دا دیروز خر گوید و عقد از دیروز صحیح است بعد میشود اگر مشتری اجازه داد ، طبعا چون مشتری مثلا 

ال یسری این سطر بعدی را نخوانده بودیم ، ایالعقد فی حق المالک  گوید در باب ، یعنی ایشان در باب  شان میحقیقی من وقت الاقرار ، 

یرا به کار برده است ما اجازه را در مالک به کار میمالک اقرار   دانم روشن  م ایشان اجازه را در مشتری به کار برده است یک . در حق ، نمیبر

یاد تکرار کردم چند سال اشتباه  شد ؟ یک  بنده شد حالا این   رااشتباهی است که من ز این عبارتی که دیده بودیم این منشاء این اشتباه   ،

حالا من حواسم پرت بوده که این اصطلاح این آقاست این اجازه را ایشان به مشتری زده است ، مالک را اجازه نگرفته  اصطلاح این آقاست  

 است مالک را اقرار 

در محل خودش قرار داد   ضولی رااقر العقد فی مقره مالک عقد فاجازه بدهد  یعنی به این معنا که چون نسبت به مالک عقدی نشده که 

از وقتی که اجازه داد نافذ می الحقیقی من وقت الاقرار فلا تنتقل الملکیة منه الی ک العقد فی حق المال یسریشود و لکن نسبت به مالک 

یح در نقل است من ه شود در فقه غربی مسلم است که اجازه کردم که معلوم میمیشه عرض میالمشتری الا من هذا الوقت یعنی این صر

با اول این را توضیح اگر اجازه داد حالا بعد دیشب آخر وقت گفتم باقرائی دارد یعنی کشف حقیقی از وقت عقد آن عقد صحیح است اثر قه

غرض این اشتباه با اصطلاح این آقا بله معلوم شد ؟ شتباه هم منشائش واضح است اصطلاح ما  گویم او مییک اشتباه عجیب  بدهیم که ما  
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یم باز هم گفت آدم هر چه هم حوام که اشتباه نکنیم با دقتخیلی آقا مقید هسترا من چون   لذا گفتیم اول  سش را جمع بکند و هایی که دار

 حیح بکنیم . اشتباه خودمان را بگوییم این را تص

 بگوید . خواهد این رابل ابطال نیست میاین چون عقدٌ قابلٌ للابطال بود اگر اجازه داد دیگر قا

اگر قرائت بفرمایید ظاهرا مییکی از حضار : استا ی مالک اثر  دهد اجازه که اجازه میگوید که مالک  د ببخشید در این متن هم دوباره 

 کند عقد را برای مشتری . رجعی دارد و صحیح می

 برای آثاری که دارد .  دی :آیت الله مد

 ببینید بخوانید .  یکی از حضار :

ة المبیع لت ملکیلمبیع قبل اقراره للبیع انتقعلی اا عینیا  ویترتب علی ذلک اذا کان المالک الحقیقی قد رتب حقبعد دارد    دی :آیت الله مد

کشف هم منتقل کرده است مثلث اینکه  ها آثار  شود یعنی نقل گرفته است بعضیة بهذا الحد اگر اثری دارد با آن منتقل میالی المشتری مثقل

یم کشف حکمی مثلا و جاز للمشتری ان یرجع   . نقل حقیق بگوید شما این حق من را ضایع کردید    حقاق یعنییع بزمان الاستعلی الباما دار

 پرت است . گرفته حواسم 

در این مدتگر کاری شد مثلا مشتری در این مدت فر یعنی ا ای داشت یا مثلا این گاو شیری داد ، لک فروخته میوه ی که ماض کنید مثلا 

اقرار گوید دانست که این گاوش را فروختند مینمیرد شیر را برداشت به حساب خود مالک خو یده مالک امروز  چون مشتری دیروز خر

گردد  بایع الان ، لکن چون این را ضایع کرده برمیقد درست است نسبت به  را خورده مالک این نسبت به مشتری از دیروز ع کرده در وسط شیر

 کند بایع را این را قبول ن میضام

 فرمایید تا حالا درست بوده ا قهقرائیا که میپس اثر از حضار : یکی 

 بوده نه ن دی :آیت الله مد

 یکی از حضار : چرا به خاطر اینکه ببینید 

 الک خوردی ؟ قرائی برای مشتری ، یعنی این برای مشتری بوده تو چرا ماثر قه دی :آیت الله مد

 قرائیه ثر قهمودید که اقرار مالک افریکی از حضار : شما همیشه همین طور می
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 ، لکن برای مالک اما برای مشتری از الان قهقرائی گوید از الان ملک شده است نه می دی :آیت الله مد

 از حضار : خوب اقرار این را برگشت  یکی

است لکن من از  بیع درستگفتی الان میگوید درست است تو ی به بیعش اقرار کرد مییعنی اقرار کرد الان به بیع وقت دی :آیت الله مد

این شیر من    ، بگوید این شیر را که خورده درست بوده دیگر از الان  خواهد را تو در وسط خوردی ، دقت کردید ؟ نمیدیروز مالک شدم 

ا  گوید چونمیمنتقل شد دقت کردید ؟   خواهد  دانم روشن شد میضمان بگیرد از او ، نمیتواند  ست پس مشتری میبرای مشتری از قبل 

یم  ی اجازه را به مالک میکردیم اصلا تصور ما اینجور نبود اولا ما کلمهچه بگوید ؟ این را ما اینجوری تصور نمی در مکاسب  زدیم اصلا دار

 خوانیم ما می

 بیش از چیز مثلا باشد یکی از حضار : اقرار و اینها اصطلاحش اینجا الان بحث اذن است و اجازه که هر دو مالک 

 ها به مشتری زدند .اجازه را به مالک زدند ، اینازة والرد دارد در مکاسب ، این جر مکاسب القول فی الا اصلا د دی :آیت الله مد

، چرا چون اینها عرض کردم دیروز شرح دادم اینها عقد بودنش را برای مشتری عقد می دانند مالک که چیزی از او صادر نشده است 

لذا  توانیم بگوییم عقد مشتری است و آن که واقعا عقد میفضولی هم که ملکش نبوده است . پس یک انشاء لفظی کرده است فضولی هم ، 

 چون کاری انجام نداده است . گویند عقدٌ قابل برای مالک که نمیگویند عقدٌ گفتند عقدٌ قابلٌ للابطال برای فضولی که نمی

هنیت  . این ذ، اینها را به لحاظ مشتری نگاه کرد  گفت عقدٌ قابلٌ للفسخ ، عقدٌ قابلٌ للابطال ، باطلٌ ، عقد موقوفٌ برای مشتری نگاه کرد 

این عبارت را دیده بودم اهم بگویم ، این ذهنیتی که نزد ما بو خوا، روشن شد چه مینزد ما نبود  اینجا نوشته اثرا  ـ ن للد اثر کرد بعد  البته   ،

ی یا در نظر  ة القعدش دارد ان للاجازة اثرا قهقرائیا دقت کردید ؟ رجعیا اما به نظرم در مصادر الحق دارد چون دست ایشان دیدم اثرا قهقرائیا ، 

 ؟ یکی از حضار : جفتش یکی است 

 یکی است .  دی :آیت الله مد

 ی مشتری است بعد معلوم شد مرادش از اجازه ، اجازه 

 بایع ؟ یکی از حضار : یعنی بعد از اقرار 

 .قبل از اقرار بایع نه  دی :آیت الله مد
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ید  این را خر دیروز  ید امروز آمد گفت خیلی خوب مثلا  دیروز گاو را خر این ،  چون عقد قابلیت ابطال دارد من این عقد را قبول من 

مالک هم قبول کرد  می این مالک خورده میکنم بعد به مالک گفتند  است که  گویند ملکیت از بایع از وقتیحالا در وسط شیری بوده که 

آید  برای مشتری میچطور ، برای مشتری که از آن وقت صحیح بوده مشتری این گاو را با شیرش گرفته است خودش قبول کرده خوب شیر 

 گیرد . از بایع می

 عهد باشد طبق تملیک باشد بله اما اگر طبق تار : اگر یکی از حض

 دقت کنید .روشن شد ؟ غرضم روشن شد ؟ ، نه ایشان تملیک را قبول کرده است  دی :آیت الله مد

بیع انتقلت للنی مثلا شیرش را خورد قبل اقراره  ی المبیع حق عیعینیا علو لذا و یترتب علی ذلک انه اذا کان المالک الحقیقی قد رتب حقا  

 بعدش گوییم این مالک شد یعنی مالک شیر هم شد مثقلة  ملکیة المبیع الی المشتری مثقلة بهذا الحق وجاز للمشتری یعنی مشتری وقتی می

خواهد  ضولی نه به مالک اصلی یعنی معلوم شد چه میگردد به فور یرجع الی من غر برمیالی البایع لکن المغردارد وجاز للمشتری ان یرجع  

 بگوید ؟ 

از عاقگیرد از بایع فضولی میآید پول شیر را از مالک نمیمی ملتفت شدید ؟ تصویری که ، آن دانم  گیرد ، روشن شد ؟ نمید میگیرد ، 

گردد به فضولی خواهد بگوید ، برمیای که ایشان مینکتهدانم روشن شد ، نمیوقت ایشان یک بحث مفصلی دارد راجع به این مطلب از 

ی مالک است ، یک چیزی هم مربوط به خود ی مشتری ، یکی مربوط به مالک است که اجازه ربوط به مشتری است اجازه یک چیز مپس 

 عاقد است که فضولی باشد . 

یم . یکی از حضار : این را   ما هم دار

یم .  دی :آیت الله مد  بله ما هم دار

این منشاء  ن اتلف مال غیر فهو ضامن ، قاق مضمان به اصطلاح ، یعنی من اتلف مالا ، ضمان استحضمان ، ضمان استحقاق است ، نه  

شد این از من برود عاقد ، پس هم کسی سبب منتقل نشده بود چه  یر خورد هنوز ملکی  این شد که مالک حقیقی ، چون مالک حقیقی هم ش

شود پس شیر را که خورده مالکش بوده است از آن طرف هم چون  خواهد بگوید نسبت به مالک از وقتی که اجازه داد ملکش منتقل میمی

این استحقاق را به هم این گاو بوده است پس چه کسی در وسط کار را خراب کرده  داده بوده مشتری هم مالک  زده عاقد فضولی   مشتری 

 وشن شد ؟ ضولی ریرجع الی الفگوییم بوده است البته ایشان نوشته اذ یرجع الی البایع ما می
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ت  هم در اجازه اثر رجعی هست نسبت به مشتری هم اثر نقل هست هم کشف حقیقی هست نسب خواهد جمع بکند بین دو تا ملکیت می

وقتی که ایشان  جازه داد امروز اجازه داد پس از اول درست است ، نسبت به بایع هم از وقتی که اخواهد بگوید  ف نیست میبه مشتری کش 

 .شیر را خورد شیر خودش بوده چون تا حالا ملکش بوده است 

از آن طرف مالک امروز اقرار گااز دیروز از آن طرف چون مشتری اجازه داد   و ملک مشتری بوده است پس شیر مشتری را خورده است ، 

گردد  خودش را خورده است آن وقت در اینجا آن که منشاء این دو تا مشکل شده جناب فضولی است ایشان برمی شیرکرده است ، پس مالک  

 کند . حساب میتلف را از او فضولی به 

 ردد . برگتواند دیگر به کسی نمییکی از حضار : فضولی هم 

 ؟ خواهم بگویم ن شد چه مینه دیگر خودش ایجاد کرده است ، روش دی :آیت الله مد

ی قل کردم که در کتاب سنهوری دارد ان للاجازة اثرا قهقرائیا این اجازه کلمهگفتم اصلاح کنم چون خیلی این را من نغرض این من اول  

. ی مالک است در این اصطلاح اجازه بطی به اصطلاح ما ، اصطلاح ما اجازه جازه ر ا خواهم چه بگویم ؟ میروشن شد  ی مشتری است 

چند سال است مبتلی  ی سرا پا تقصیر کهواظب باشید که بعد از این مبتلی نشوید مثل این بنده خواهم بگویم که بعد از این خیلی منه این می

این اشتباه مبتلی نشوید   که باز مبتلی نشود به مثل  خواند باید اطراف مطلب را با دقت نگاه بکند این آدم باید یک مطلبی را که میشدم به 

این که ایشان دارد وینقل اما در باین اشتباه غرضم  ه . ان ینقلب هم نیست عقد از اب مالک من وقت اقرار ب عقد الصحیح من وقت صدوره 

 شود . آن وقت نافذ است از آن وقت ملک منتقل می

ند و عقد هم بیع بستی مشتری ، استاد ببخشید ، چطور قابل تصویر است . چون آن که با بایع فضولی عقد را  ار : آخر اجازه یکی از حض

 ؟  دیگر اجازه برای چهلازم است برایشان 

 بطال شود عقد قابل للابوده در اینجا میه چون ملک دیگری : خوب اینها گفتند ندی آیت الله مد

 رای مالک ب طالقابل للابخوب یکی از حضار : 

 که هیچ چیزی نشده است . برای مشتری ، برای مالک  دی :آیت الله مد

 تواند بیاید بگوید یکی از حضار : نه مالک می
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 شتری است این عقدٌ ، عقدٌ آن که برایش عقد واقعند مچون  دی :آیت الله مد

 بطال یعنی نافذ نیست ؟ یکی از حضار : خوب بگوییم قابل للا

 ، انتقال ، انتقال تام نیست . ملکیت تام نیست ها ملکیت ،  دی :آیت الله مد

 دهد یکی از حضار : اجازه به او نمی

 دیگر حالا  دی :آیت الله مد

این چهار حالت هم برای مشتری است ها این  در این اصطلاح اجازه را به مالک زدیم در اصطلاح ما اجازه را ما  به مشتری زده است و 

خیلی این  آقا چون من روشن شد ؟ علی ای حال    باطلٌ ، موقوفٌ ، برای مشتری حساب کردند،   چهار حالت قابلٌ للابطال ، قابلٌ للفسخ

ی دست یبپرتی عجیب و غر  مطلب را تکرار کردم و خیلی هم برای خودم اعتقادم این است که حواسم جمع است معلوم شد که حواس

الداده  دارد نزد این آقایان یک معنای دیگری دارد و من تمام عبته عذر من هم واضح است چون کلمه،  بارت را ی اجازه نزد ما یک معنا 

دیشب که نشستم می این  خواندم دیدم ای بابا ما چه اشتباه بزنخوانده بودم . ای کاش تا آخر ،  رگی را مرتکب شدیم گفتیم اول بحث ما 

، این نشان داد که خیلی باید  مواظاشتباه را بگوییم که آقایان بعد از این خیلی   ،  مواظب باشیم در نقل کلمات دیگران حفظ اصطلاحات  ب 

 .ان لکل قوم اصطلاح در اصطلاحات دیگران باید خیلی دقت بکنیم که جابجا نشود 

شد که در قوانین غربی اصلا کشف حقیقی را قبول کردند ان للاجازة اثرا قهقرائیا لکن معلوم م  زدیکردم اصلا مثال ماش فکر میمن همه

واقعا دیدم گفتم یعنی چه بعد نگاه  من اول کرد بعد  ن من خطور نمیز اصلا به ذهای که ایشان نوشته اثر چین اجازه نه آقا این طور نیست ای

 ازه . را اقرار آن را نوشته اجکردم دیدم نوشته مالک 

 یکی از حضار : اگر اجازه نوشته باشد همان قبول عقد 

 د من عقد را قبول کردم ولو فهمیدم ملک این آقا نبوده قبول کردم . یعنی بگوی دی :آیت الله مد

تواند باطل بکند  گوید نه این عقد باطل نیست می، یکی می گوید نه وقتی فهمید ملک این آقا نبوده عقدش باطل است اصلامییکی  

این نکته را ببخشید دیگر اول بحث گفتیم رفتیم من  ای است که ایشان دارد ،  موقوف ، غرض اینکه این نکتهشود  اند اجازه بدهد این میتو می
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کید میود ی بمطلب مهممن  به نظربه آخر صفحه چون خیلی  این را چند سال است در که باید رویش تأ کردم این را در اول بحث گفتیم 

 کردیم این نقل اشتباه بوده است .ها که این مطلب را نقل میها ما این را در سالزد سالتحیر دست و پا می

ة اثرا رجعیا  اول کلام را خوانده بودیم ان للاجاز آن هم سرش این بود که اصطلاح عوض شده بود و کلام را تا آخر نخوانده بودیم و همان  

ی مشتری است نسبت به مالک مرادش از اجازه ، اجازه ی مالک بعد که عبارت را دنبال کردیم ای بابا  یا قهقرائیا ، رفت در ذهن ما روی اجازه 

 اعتبار 

یق مشتری درس: جیکی از حضار   ت است از نظر شما ؟ عل چنین اصطلاحی یعنی اجازه از طر

از طرف  دی :آیت الله مد گویم اینها دیگر اصطلاح است دیگر حالا ما خیلی باید دقت کنیم ، معلوم شد اوست آخر ، میچون عقد 

یادی بشود . لی باید دانصافا هم حقا باید قبول کنیم که خی یاد بشود در اقوال هم باید دقت ز  قت در اصطلاحات ، دقت بسیار ز

 مطلب دیگری که من دیروز 

 دهد اجازه ؟ اصلا چه معنی میی مالک نباشد نافذ نیست یکی از حضار : آخر تا زمانی که اجازه 

 بله آقا ؟  دی :آیت الله مد

افذ   نیکی از حضار : درست است که مشتری عاقد است ، اما تا زمانی که مالک اذن ندهد اجازه ندهد صحیحش هم اجازه ندهد اصلا

 نیست این امر . 

 ، عقد نیست . حث نافذ نیست بحث این است که اصلا این عقد نیست لذا عرض کردم ب دی :آیت الله مد

 یکی از حضار : از اول باطل است . 

 .بله  دی :آیت الله مد

 یکی از حضار : یعنی فقط ایجاد انشاء لفظی کرده است . 

یح دارد که از زمان اقرار مالک ملکیت انتقال   کند .پیدا مییکی از حضار : خیلی چیز عجیبی است چون خودش اینجا تصر

 خیلی عجیب است . بله  دی :آیت الله مد
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 یکی از حضار : پس از آن چند روز مال برای چه کسی بوده پس ؟ 

آثاری بود آثار برای مشتری هست لکن از مالک هم ، مالک الان اگر  ال مشتری بوده داد بعد ماین اگر مشتری اجازه  دی :آیت الله مد

 گردد به بایع . شود برمینمیحساب 

یم در فقهمان یکی از حضار : چنین چیزی ما   ندار

 بله .  دی :آیت الله مد

،  ی شتباهاتایک  ی ، در صفحه  کردمگویم چون همه را نگاه  هد آورد دیشب میرض کردم که ایشان چون تعبعد یک مطلبی را من دیروز ع

یخی را میآن بحث تعهد که ما عرض کردیم ای کاش ایشان نکتهاین اشتباه جزئی است  دارد لا یسعنا    282ی  گفت این را در صفحهی تار

الغیر الا ان  زاء تضارب ال ا یخی لهذا البطلان همان مسالهتانرجع الی الاصل الراء فی تاثیر بطلان بیع ملک  کند ، کان  ی تعهد را مطرح میر

یادتان باشد   تعهد الشخص عن ملک اش این بود  ایشان امر ثانیبیع الملک لغیر فی قانون الرومانی صحیحا من گفتم ای کاش ، دیروز اگر 

این اشکال جزئی است این   ، بعد دیشب نگاه کردم خوب حالاگفت  هم مییل خودش را آن تحلالمالک که من گفتم خوب بود ایشان 

باشبه مربوط   آن ، ی تا آخر که نگاه کردم دیدم در صفحهدم ، دیشب تا آخر خواندم بحث را ،  م دی، چیزی نیست که من چند سال گفته 

 تا آخر بحث که نگاه کردم دیدم در اینجا دارد  است ،  صفحه بعدش 10بود این  272ی بحثی که خواندم در صفحه

 آید . ای پیش نمیهد باشد چنین مسالهیکی از حضار : که من عرض کردم اگر تع

 آها ایشان دارد .  دی :آیت الله مد

یخنرجع الی الا  التار صحیحا لان البیع فی هذا القانون لم یکن من طبیعته ک الغیر فی قانون الرومانی ی لهذا البطلان کان بیع ملصل 

یادتان باشد اگر ضبط را  داد  میم این را باید شرح  تعهد گفتفت کردم که ایشان گدقت بکنید من این مطلب را عرض نقل الملکیة دیروز اگر 

رگی نیست برای ده صفحه  بزخیلی غلط ایشان و متاسفانه شرح نداده است نه خوشبختانه شرح داده بنده یک کمی استعجال کردم حالا این  

الغیر بعد  اش هم این  عرض کردم نکتهپس و پیش است خیلی غلط بزرگی نیست ، غلط بزرگ ما اولی بود بعد ایشان دارد که کان بیع ملک 

یاد بود که عبید نزد آن ید و فروش میها ز تفسیرش کردند کان  توانست نقل ملک بکند به تعهد  کردند ، برده که نمیشد بردگان ، بردگان خر

القانون لم یکن من طبیعته نقل الملکیة بل کل ما کان یلتزم به البایع هو ان ینقل قانون الرومانی صحیحا لان البیع فی هذا  بیع ملک الغیر فی  

 حیازة المبیع الی المشتری ، یعنی مبیع دست این عبد بود کتاب داد دست مشتری حیازة به این معناست . 
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این یضمن تعهد ، دوام هذه الحیا ان یضمن له  خواستم این نکته را هم توضیح  روشن شد ، حالا می همان تعهداحد ، زة دون تعرض و 

یخی را شرح نداده  بدهم ابتد نه آقا شرح داده است ، این هم یک مقدار آن حالا خیلی  اءا چون من اشکال کردم به این آقا که این آقا اصل تار

به قول معروف ردش کرد اما مشکل بزرگ برای من این بود و آن سرش هم البته عذر من شود  میآن مشکل را غرض حالا  مشکل بزرگی نبود  

ازه برای مشتری است اقرار برای مالک است ی اجازه را ما تا الان ، شما هم تا حالا به این معنا نفهمیدید که اجهم کاملا واضح است کلمه

که در کتاب مکاسب  همان اجازه و ردی است در اش ذهن ما رجعیا همه یدی از این آقا بود این که اجازه اثرادلا یک اصطلاح جاین اص

 اش ذهن ما در آن است . ی ما آن را خواندیم همهشیخ است عمر 

القول فی الاجازة والرد آن اجازه ، اجازه می ی مشتری است چون  وید اجازه گای که ایشان میاین اجازه  .ی مالک است آید ان شاء الله 

تا حالا تکرار کردم چون  کرار میاین را من مخصوصا خیلی تهم بگویم ؟ خواعقد در حق او عقد است روشن شد چه می کنم دو سه مرتبه 

 م . طلاحات را حفظ بکنرم که اصر داشود و من خیلی اصرالب واقع میاز بهای مط

بایع  لبایع اذا علق اللدانیم شرط سومش بیع شیء المعین بالذات غیر المملوک  ا ما بیع ملک غیر مید یعنی کجایشان در باب تحدیثالثا :  

این کتاب معین را رکن اگر بگوید آقا من این کتاب را به شما فروختم  لرط ان یملک المبیع ایشان میالبیع علی ش اگر وم بخرم کتاب را مثلا 

به این شرط به تو ،  معین بالذات باشد که اصلا از فضولی خارج است می ،  گوید اگر شرط کرد این هم از بیع فضولی خارج است میروم از ، 

 نداده است بیع معلقی است . کرد این هم از بیع فضولی خارج است چون بیع باتی انجام اگر شرط 

البتفضولی باید بیع جزمی باشد بات ، بات از بت  گوید در بیع  خواهد بگوید ؟ میدر بیع فضولی ، روشن شد چه می باید بة  ،  یع جزمی  ، 

 نکات را که من دارم عرضچون این  دارد معلوم شد داق بیع فضولی این  باشد اگر بیع معلق شد این هم از فضولی خارج است این هم مص

 .ی بیع فضولی را گفتن کنم در مکاسب ما نیامده است تحدید کردن و دقیقا نکتهمی

التزاما باتا بل علق التزامه ایع هنا بعد حالا مصادرش را نوشته لم یشرط ان یملک المبیع فالبگوید علی ایشان می لتزم بنقل ملکیة المبیع 

ببات هر دو قبول دارند  علی شرط واقف الغیر فالبایع والمشتری متفقان علی ان البیع لیس  و لذا هو ان یملک المبیع وهذا لیس بیع ملک 

از شرط کرد اگر رفتم  یدم به تو فروختم  مالکش  این کتاب معین را  ا  بایع مالک اصبح الرط و تحقق هذا الش ، بل هو معلق علی شرط فاذا  خر

انتقلت الملکیة الی المشتری و  ، عقدٌ کذاذا لم یتللمبیع  ش   للابطال در قابلٌ ا ،  حقق سقط البیع دیگر این چهارتا صورتی که گفتیم عقدٌ معلق 

 چون از محل بحث ما خارج است . خوانم را دارد دیگر من نمیای از فروع ده فصلی دارد عی مبعد ایشان یک حاشیهآید . نمی
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ملک بایع تحت شرط لکن المملوک فهذا البایع لم یبع یء المعین بالذات المملوک لللی باشد بیع ش: شرط رابع در اینکه بیع فضو رابعا  

المملوک م ان کان هذا الملک غیر بات ، مثلا  باع ملک نفسه و  ا شرط فروختم به لک من هست اما به اصطلاح مطلقا نفروختم بغیر بل 

ختم اینقدر گوید آقا این را من به شما فرو خواهد بگوید اگر بیع را با شرط فروخت اینجا از فضولی خارج است مثلا میاصطلاح ایشان می

 .ط اینکه تا یک روز حق فسخ داشته باشم ایشان این را هم از فضولی خارج کرده است لکن به شر ملک خودم هم هست 

لبته ما این را روط باشد اشروط باشد جزمی بودنش مش شرط ملکیت برایش نیاورده اما شرط آورده که بیع بودنش مس مملوکش هست  پ

؟ کنیم ، روشن شدارم را قبول نمیهاین مطلبی را که ایشان فرموده این چنیم در خیار شرط با بیع فضولی اصولا فرق قائلیم ، داخیار شرط می

ان کان هذا الملک غیر بات  باع ملک نفسه لکن و  بل  یبع ملک غیره  واقف فیتفهو اما ملک معلق علی شر فهذا البایع لم  وجود ،  وقف ط 

 ؟  گوید این ملک من است لکن به شرطی که پسرم راضی بشود روشن شدمی

کون هذا مالکا للمبیع ینتقل الملک بوصفه الی المشتری فییزول اذا تحقق الشرط وفی کلتی الحالتین  اسخ فی شرط فو اما ملک معلق عل

به گوید یعنتحت شرط واقف ، واقف که می یک شرط مرددی است یعنی ایشان مالک این کتاب  گوییم فارسی میبه ،  عربی  ی موقوف ما 

ت عقدی است از طبیعز عقد فضولی خارج است ، اصلا طبیعت عقد فضولی غیر لکن انصافا این شرط اشود اما به شرط رضایت بچه  می

 ند یک طبیعت واحدی نیست ایشان این را هم گرفته است . تهست دو تا طبیعکه درش شرط 

واقفٌ  شرط سر راضی بشود فاذا تحقق شرط الواقف او لم یتحقق این فاسخ یعنی اگر آن پ تحت شرط فاسخ ، علی شرط فاسخ او بله 

باتة االفاسخ اصبحت ملکیة المش  الو تخشود گر پسر به هم نزد آن وقت بات میتری  یع هنا  صورة السابقة فی ان البتلف هذه الصورة عن 

المبیع هی المعلقة علی  باتٌ  بیع   وملکیة  انصافا این مطلبی که ایشان گفته بیع بات است ،  ، به حساب شرط  فضولی نیست معلق نیست 

اینجا  این مطلبی را که ایشان در   ،  ی فضولی بودن است  ز مسالهنة الفسخ غیر اطاء به اصطلاح سلطنة الفسخ است این سلطمعلق بر شرط اع

 . آوردند به عنوان فضولی این هم درست نیست 

و تا مطلب ضروری بود که روشن بشود شیء الشایع دیگر چون همه خسته شدند وقت ما گذشت دیگر این مقدار پس این د: بیع    مسا  خا

 دو تا شرط هم از ایشان آورد یکی 

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


